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دهيچك
و نقـشيش با هـدف بررسـن پژوهيا بـا ميـزانيجنسـيت رابطـة جـنس
شهرسـتان سـقز انجـام شـد. هـاي ان سال اول دبيرستانآموز دانش آوري تاب

ان سـال اول آمـوز دانـشةيـكليبود. جامعـة آمـاريروش پژوهش همبستگ
از88-89يليشهرستان سقز بودند كه در سـال تحصـيها رستانيدب ، حـدوداً

( 200ري پژوهش نفر، نمونة آما 4075 و 100نفر پسـر) بـه 100نفـر دختـر
يانتخـاب شـدند. بـرااي چنـد مرحلـهاي خوشـهيتصادف گيري روش نمونه

مق»بم«يجنسيتاطلاعات از دو پرسشنامة نقشيگردآور  آوري اس تـابيـو
د« و و تحليتجزين براياستفاده شد. همچن» دسونيويكونور ها آمـارل دادهيه

ايفيتوص قبيستنباطو آمار مياز معيانگيل دويـل واريار، تحلين، انحراف انس
 جنسـيتة مربوط به رابطةيدهد كه فرضميج نشانيطرفه به كار برده شد. نتا

ميجنسـيت رد شـد، تفـاوت در نقـش آوريو تاب زان ي ـموجـب تفـاوت در
بـر جنسـيت شود، در واقع آنـدروژن بـودن، بـدون توجـه بـهيم آوري تاب
بـرية سـوم مبنـيها نشان دادند كه فرضـ افتهينيمؤثر است. همچن آوري تاب
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يكـه بـه صـورت اعضـا مـرتبط باشـد فرديو روانيستيزهاي با جنبهتوانديم1»جنس«
ويجنس مـيجنسيهايژگيو ،رتفكـّيبـر اسـاس الگوهـا» جنسـيت«يولـ. برنـدياز آن نام

م، احساس و فرهنگ شكل ميگيرفتار و گسترش به واژة جنسيت، ابدييرد جـنس واژة نسبت
به خصوص، تر استيكليو مفهومتر گسترده جـادياهاي گروهيو اجتماعيشناختات روانيكه

ف و (ماتليرهنگ انسانشده در اجتماع لو، 2،2000نياشاره دارد و ،لي ـووده،3،2002دي ـارچر
هايهيآن نظرگيريشكلنحوةو جنسيتدر بحث.)5،2007ريبه نقل از ستم، 42003ساموئلز

بهيمهاآن وجود دارد كه از جملهيمختلف ةمرحلـ.د اشـاره كـرد ي ـفرو6يروانكاو نظريةتوان
د،7»يپـياد«ةيعنـي مرحلـ،دي ـفرو»يجنس�يروان«سوم رشد پـردازان رشـدهي ـدگاه نظري ـاز
ا، دارديت فراوانياهميجنسيتو نقش جنسيت تن مرحلـه ي ـچرا كـه در شـكليجنسـ هويـ

و پسـر نها،ش سـنيبه موازات افزا،ديبه نظر فرو.رديگيم ايدختـر قيـن تضـاد را از طر ي ـتـاً
ميساز همانند و براكننيبا والد هم جنس خود حل شبيايد ،ه والد هم جنس خود شـوندينكه
و خصوص نگرش، رفتارها مـيتيات شخصيها ا. دهنـدياو را الگو قـرار ب مطـابقيـن ترتي ـبـه

شكليفرا،يدگاه روانكاويد يهـا بـا كشـف تفـاوتيجنسـيتو نقـشيجنسـ هويت گيري ند
بايبيتناسل و جـيساز همانندن دو جنس آغاز شده پاكودك با والـد هـم رديپـذيان م ـي ـنس

ديبراهنــةترجمــو همكــاران،8(اتكينســون ــ9يتناســلةمرحلــ.)185ص:1379، گــرانيو ا ي
ا. استديفروةيرشد در نظرةن مرحليآخر،ينوجوان سع،ن مرحلهيدر كنـد كـهيمـينوجوان

به والد جنس مخالف را به دختر  بيا پسريعشق ايدر و از طري ـرون از خانه انتقال دهـد قيـن
پ و تنهـا زمـانين خود دورياز والد،به هدف خوديو دسترسيخواه استقلاليدر دريكرده

1. sex 
2. Matlin 
3. Archer & Lloyd 
4. Woodhill & Samuels 
5. Setmire 
6. psychoanalytic theory 
7. oedipus 
8. Atkinson 
9. Phalli' 
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كه از امـا،ت داردي ـاهميجنسـيت نقش گيرين مرحله در شكليا. دور باشدهاآنآرامش است
دريفرو زيا بارةد (كـرين مهم يريادگيـ«.)1379،ييفـداةترجمـ،نياد اظهار نظر نكرده است

كه مبتنجنسيتديگري است در بحث نقش نظرية،1»ياجتماع طريريادگيـبريي ق ي ـانسـان از
ونـان باسـتان از جملـهيشـمندانيد انديدر عقاريشة اين نظريه، گر استيديها انسانةمشاهد

و ارسطو دارد ويجنسيتيرفتارهابهنيوالد،طبق اين نظريه. افلاطون مناسـب بـه نـا مناسـب
داةويش ميا تنبيده متفاوت پاداش عيه و در ويهـان سرمشـقين حال نخستيكنند رفتـار زنانـه

مـيمردانه برا (اتكينسـونيكودكان محسوب ديبراهنـةترجمـ،و همكـاران شـوند ، گـرانيو
م2»يجنسيتةطرحوارةنظري«.)1379 ا ي ـشـناختيك سـاختار ي ـكند كـهينيز در اين زمينه بيان
و هـدايجنسـيتيرا در رابطـه بـا رفتارهـا ادراك فـرد،هاياز تداعاي شبكه تيسـازمان داده

وس. كنديم معيينـواهميبرااويزش درونيانگةليدر واقع رفتار فرد به و تصـوراتيبـا ارهـا
ميهدا جنسيتبريمبتنيفرهنگيقالب مـ. شوديت به كودكـان و اجتماع كـه، آمـوزديفرهنگ
بيتما بيز و زن در اجتيرونين رفتار (بتيماع در خور اهممرد ةي ـنظر«.)1384، ابـانگردياست

م3»يشناخت زيست كه كروموزوميهم در اين زمينه بيان (يها كند و مرد (xxزن و (xy(،ةنقطـ
حيتعداد.ن دو جنس هستنديبيجنسيتيها شروع تفاوت حياثرگـذار بـر تـرجياتياز عوامل

و زنـانيتبـد هـاينديفرا.ندا زنانه وجود دارينقش مردانهيفرد برايينها ل نـوزاد بـه مـردان
ح و حوادث كننده هستند تعيينيجنسيها ند تفاوتيهر دوره در فرايكيولوژيبياتيبزرگسال

و لدوگار،4،2003و شافر گلمني(س .)5،2008فلمينگ
ازيـات اشـاره دارد كـه اساسـاً بـا هـريك مجموعه از خصوصـيبهيو زنانگيمردانگ ك

ايميتداعها جنس و باعث ديجاد تفاوت از جنسيشود ميبه جنس ،يتبه طـور سـنّ. شوديگر
و حوزهيو مردانگيزنانگ . شـونديمـيك جنس تلقـيمناسب هايبه عنوان دو قطب مخالف

دريول ديحضور هر دو صفت جايك جنس جزء و مردانگـيگزيدگاه رايو زنـانگين اسـت

1. social learning 
2. gender schema theory 
3. biological theory 
4. Sigelman & Shaffer 
5. Fleming & Ledogar 
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م م1»يآندروژن«ن كه با عنوا، آورديهمراه با هم (كوكيشناخته يدر واقع فـرد.)2،2000شود
و رفتاريكه دارا و مردانه با هم باشد اجتماعنگرش گفتـه»يآنـدروژن«يجنسيتدو،پسند زنانه

و از دو بخشيونانييآندروژنةاساساً واژ. شوديم ويعني» آندرو«است زنيعنـي»يژن«مرد
ميتشك كه همان معنايل (گولومبـوكيجنسيتوديشود ،يشـهرآراةترجمـ،3را در خود دارد

1384(.
كه ترك» جانك« يبـه طـور فطـريدر درون هر كسـيو زنانگياز مردانگيبيمعتقد است

و هم بـريجنسيتن متخصصان نقشيهمچن. كپارچه استيتين امر اساس شخصيوجود دارد
عقيا كه آندروژندهين مرياند و زنانـه توسـطبه قبول هر دو صـفات گفتـهك شـخص ي ـدانـه
(كوكيم و همكاران؛ 2000، شود ،يد محمـديسـةترجمـ،و سـيدني4شولتز؛ 2009، هارتمن

ب1974(5»بم«مثاليبرا.)1387 مي) داشـتن انعطـاف در گـرفتنيبـه معنـيكند كه آندروژنيان
مـيعني.ت استيا زنانه به تناسب موقعيمردانهيرفتارها هـم، خشـن باشـد توانـديشخص هم
نيمشاركت ا،يرفتاريريپذ انعطافنيا. گران حساس باشديديازهايو هم به تيـن امـر حكاياز

و زنانهيتوازن خصوصيدارد كه افراد دارا وسياز امت، ات مردانه . مند هستند بهرهشناختيع روانياز
بـيجنسيتمناسبيت استانداردهاياز محدود،ك شخص آندروژني و يه طـور نظـر رها اسـت

ط، خوب رشد كنديقادر است كه اولاً از لحاظ روان ازيعيف وس ـي ـدوماً به طـور سـازگارانه بـه
و سرانجام بر فشارهاتيموقع ازيجنسيتيتاز نقش سنّيناشيها پاسخ دهد (بـه نقـل غلبه كنـد
.)2000، كوك

(1964(6كاگن و كلبرگ به 1966) بهيها پژوهش) با توجه نتياانجام شده دنديجه رسـين
(غيجنسيت هويتبايكه افراد حفـظيبـرايتـرشيبةزيانگ، ها)ير آندروژنيوابسته به جنس

در مقابـل، دارنـد جنسـي خـود شـده بـا نقـشيدرونـيشان با استانداردهايرفتاريكپارچگي
ايها كسانيآندروژن بـين خصوصيهستند كه و آزادانـه ويمردانگـين رفتارهـايات را ندارند

1. Androgyny 
2. Cook 
3. Golombok 
4. Shultz 
5. Bem 
6. Kagan 
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ميزنانگ و كسب تجربه بميحركت (به نقل از .)1974، كنند
و رفتارهايخصوصدربارة غيافراد آندروژنيات  انجـامياديزيها پژوهشير آندروژنيو
ديافراد آندروژن. شده است زمينسبت به اشخاص ،و سـلامت روانيريپـذ انعطـافةنيگر در

ميترشيبيايمزا آيز،كننديكسب بـيدارايندروژنرا افراد و در فعالشيآرامش يهـاتي ـتـر
متر ستهيمختلف شا (بـاكنيو كارآمدتر عمل ،ريبـه نقـل از سـتم، 1979، بـمو 1،1966كننـد

ازيشده مشخص شده است كـه افـراد آنـدروژن انجاميهان بر اساس پژوهشيهمچن.)2007
(آلـدورايت اجتمـاعيمحبوب،يريپذ انعطاف اعتمـاد بـه نفـس بـالا،)2،2008و سـلامت روان

تيـاقو خلّ،)3،2008نيلي(مـارييزناشـويدر زنـدگيسـازگار،)1381،ييكـولاي(خدابخش
. منـد هسـتند بهـرهيتـرشيب،) 1385، عباس زاده؛2000،و همكاران5نورلاندر؛4،2007چاد(

و در ارتباطـات اجتمـاعيتر كامل هويتيهمچنين افراد آندروژن عاشـقانهو روابـطيدارنـد
حت. دارنديشتريبيريپذ انعطاف ،تيمياز احساس صـميك والد آندروژنييكودكان با داشتن

،6يمـي(كمنـد هسـتند بهـرهيبـالا»يخود ادراكـ«و رشديليشرفت تحصيپ،يت اجتماعيحما
2014(.

) (،)2000البته كساني مانند كلبرگ و بكنر (يليب،)1995اسپنس و،)1995و زوكر برندت
) را ) اظهار داشته2001هلر كه افراد خودشان يابي ـارزة خـود ادراك شـد جنسيتبا سازگاراند

ايم و اگر سازگار نباشـد دچـارهاآنيجنسيتا نقشيياجتماعيبا هنجارهايابين ارزشيكنند
و همچن،يديناام،يافسردگ، اضطراب ميعدم آرامش (بـهين طرد شدن از طرف اجتماع شوند

دريهمچن.)2007،ريستم نقل از غ نقطةن يجنسـيتيهـا در قالـبير آنـدروژن ي ـمقابل افـراد
و همچنـيتـرشيبـييگرا كماليدارا ريـغيباورهـا، در درون افكـار خـود هـاآننيهسـتند
ايتريمنطق ميدارند كه بين امر در (يتـرشيان دختران نمود و همكـارانيسـيعدارد ، زادگـان

1392(.

1. Bakan 
2. Aldora 
3. Marilyn 
4. Chad 
5. Norlander 
6. Kimhi 
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چه تصور بيات مثبت از آندروژناگر ا، نظران مورد قبول است صاحبترشيتوسط ن ي ـاما
ب م ايدهكيترشيامر ويو هم رنگيكساني، از موارديدر برخ. رسديآل به نظر يهـايژگيدر

ميفردياز بهنجاريشاخص،يجنسيتمخصوص به عنوانيآيبه حساب و و مطلوب ايدهد آل
م وياز آن نام (اسپنس ا.)2007،ريبه نقل از ستم، 1،1978چيهلمر برند ،طين شـرا ي ـحتـي در

به عنوان ناهنجار، است جنسيتمخصوصيانحراف از هنجارها،يآندروژن يو ناسازگاريو
م و اجتمـاعي هـم بسـتگي دارديشناخته و موقعيت فرهنگـي به فرهنگ .(اس شود كه اين امر

ا تا؛ 2،2008لرسيكلس و يفرهنگـ افراد در جويفرهنگيهاتيرا فعاليز؛)3،2011لكايبراون
م (يبـرا. بگذارد تأثيريجنسيتهاي تواند در ساخت طرحوارهيخاص در1386مثـال خمسـه (

و فـارسيدر دو گـروه قـومرايجنسـيتيهاق خود تفاوت در نقشيتحق درويبررس ـكـرد
بياز نتايبخش  ـكردهانيج كه ب وين دانشـجوياست يهـا فـارس از لحـاظ نقـش ان پسـر كـرد

(زنانگيجنسيت . وجود دارديدارمعناز) تفاوتيو نامتمايجنسيتدو،يمردانگ،يچهارگانه
ويگريدةجنب و ارتقـايكـينزدةكـه رابطـيتيشخصيژگياز تيـفيكيبـا سـلامت روان

پ. اسـت4»يتاب آور«، دارديزندگ زميمطالعـات مشيبـ آوري تـابةنـيشـرفته در ان ي ـتـر در
و روان پزشكان آغاز شده است روان زمي ـاوليكارهـا. شناسان  ـآوري تـابةنـيه در درشيب تـر

ب. ارتباط با فرد بوده است اخيتر تحقشياما به تابيقات يك مشخصـه بـرايـبه عنوان آورير
م آوري تاب. كل اجتماع توجه دارد تغيافراد در سازگارييزان توانايبه عنوان محييبا يطـيرات

ك (هريميدر برابر حوادث ناگوار تلقييتواناةد دوباريتجديه نوعاست ؛5،1958مـانيشـود
ــه نقــل از اولســن7،1995كــوهنوچتيســ؛ 61898،نيــدارو و؛2003،و همكــاران8ب لادر

ك، 2000، همكاران كيابولقاسـم؛1383يدهكـرديانيـبه نقل از نيهمچنـ.)1385،يامرثيـو
تح آوري تاب (فـونجف كـردهيـط سخت تعريت شرارا رشد نرمال و،تيـگيه،لياسـت،يانـد

1. Spence & Helmreich 
2. S. Clauss � Ehlers 
3. Brown & Tylka 
4. Resilience 
5. Harriman 
6. Darwin 
7. Cicchett & Cohen 
8. Olsson 
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و همكاران1994، تاجت در برابـريسـاز مصـونينـوع آوري تـاب.)2003،به نقل از اولسن
و كاركرد مثبـت زنـدگياجتماعيمشكلات روان مـيرا افـزاياست (آنتونووسـكيش ،يدهـد

و اسم؛ 1979 بل، 1992،تيورنر وا.)12001به نقل از  گيـري جهـتينـوع آوري قـع تـاب در
اسناديداشتن جهانينانه برايب خوش (يبا سبك يهـاتي ـبـه موفقيابي دستيعنيمثبت است

و شخصيفراگ، داريپا ب، موقتيهاو شكستير و .)2،2008امزيلي(و)يرونيخاص
و مكان زنـدگيط اجتماعيشرا تأثيريكه چگونگ)2008(3بترل را آوري تـاب بـريناسالم

ا كرده است،يبررس نتيبه كه حمايجه دستين ويوجـود كاسـت رغـمبهيت اجتماعيافت هـا
و جوكـارين هاشـميهمچن.دشوميسلامت روانيمات در سطح گسترده موجب ارتقايناملا

ب1392( مي) سنيكنند كه دلبستگيان پايدر سننيين و در به خانواده به همسالانين نوجوانيتر
ميتر مشخصرتأثيتوانديم . داشته باشدآوري زان تابيدر

ميعوامل مختلف تأثيرتحت آوري تاب ويرد از جمله عوامليگيقرار و جـنس ماننـد سـن
ميقوم ا.اس.دارند تأثيرآوري زان تابيت در ماننديفرهنگبالقوةات تأثير،)2008( لرسيكلس

؛ نتيجة پژوهش است كردهيف بررسمختلينژادهاي در گروهرايجنس هويتويقوم هويت
و سفيديقوم هويتنشان داد كه داشتن او را تـأثيرنيترشيبيآندروژنيجنسيت هويتپوست

گيهمچن. دارد آوري در تاب (5ل اسـپيـن بـا عوامـل آوري ارتبـاط تـاب،)2007و همكـاران
شا از جملهيمختلف ، سـن،يسازگار،يدواريام،يخودكارآمد، كنترل،يهمكار،يستگيادراك

و، تجارب .كمـك كننـد آوريكه ممكن است به رشد تـاب كردنديرا بررسيريادگيآموزش
(اميج نشــان داد كــه پــنج مــورد از متغينتــا و،يســازگار،يخودكارآمــد،يدواريــرهــا كنتــرل
ب. دارديارتباط معنادارآوري ) با تابيستگيشا ةكننـدينـيب پـيشز عواملين،)2006(6زيلفروم

،و فرهنگ را در افراد در معـرض خطـر بـالايت اجتماعيحما، مانند محبت مادرانهآوري تاب
كه ارتباط معنادارپژوهشجينتا. است كردهو مطالعهيبررس وين محل زندگيبياو نشان داد
مهـميهـاتي ـفعال دادنو انجـامييكارا-خود،ف مدرسهين تكاليهمچن. وجود داردآوري تاب

 
1. Bell 
2. Williams 
3. Bottrel 
5. Gillespie 
6. Lafromboise 



.......................................................................................... ���� ���	�
� ���
 / ������������ /�� ���

ديم و لافل تأثيران آموز دانش آورير تابتواند (جونز .)1،2014رينيداشته باشند
و سونسونيكان افتنـديدر، تبارييقايآفر،ييكايآمر آموز دانش206ي) با بررس2010(2نگهام
ويقـويخـانوادگيوابسـتگ،ت نفس بالاتراز عزّ، دارنديبالاتر آوري كه تابييهاكه آن تـر
.اند بودهمند بهرهيادتريز3»نيرت والدنظا«ويت اجتماعيحما

) الگوهـاي ارتبـاطي خـانواده بـر ميـزان تـأثير خـود بـه پژوهش ) نيز در 1388كشتكاران
. دانشجويان اشاره كرده استآوري تاب

در1391(يوسفيويكشاورز يتوانند به طور كلـيميو هوش معنويافتند هوش عاطفي)
. نندكينيب پيشرا آوري ابعاد تاب

د ب نتيجة پژوهش ) در 1390(يگر ابوالقاسمياز طرف يكـه افـراد دارا كنـديان م ـي ـخـود
كم، بالاترآوري تاب ميتر استرس و بـالاتر هـاآنيت از زندگيزان رضايرا تجربه خواهند كرد

. خواهد بود
ويفرهنگيهايژگيو تأثيربا توجه به بيمـ،يتيشخصـيهـايژگـيبر ان كـرد كـه ي ـتـوان

ويتواند برخيميفرهنگيها فاوتت تغيتيشخصيهايژگياز لـذا بـا عنايـت بـه،ر دهـدييرا
كل، مباحث طرح شده ايهدف ميجنسيتنقش، جنسيبررسپژوهشنيدر آوري زان تـابيو

ميرهايو تعامل متغ و بررسي اينكه آيـا تعامـل آموز دانشانيمذكور در ان شهرستان سقز است
و  ، اهـداف فـوقيدر راسـتا. داشـته باشـدينقشـ آوري واند در ميزان تابتيم جنسيتجنس

:شدير بررسيزهايهيفرض
. بر اساس جنس متفاوت است آوري زان تابيم�
. متفاوت استيجنسيتبر اساس نقش آوري زان تابيم�
و پسر بر اساس نقش آموز دانش آوري زان تابيم� . متفاوت استيجنسيتان دختر

$�� 
عليانوع روش دنبـال بـه گـر پـژوهشكه در آن بوديداديروپسايايسهيمقاين پژوهش

 
1. Jones & Lafreniere 
2. Cunningham & Swanson 
3. parental monitoring 
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و بررس بيكشف و شرايروابط ا رخ ي ـكه قبلاً وجـود داشـتهيا نوع رفتاريط خاصين عوامل
طر، داده آنينتاةق مطالعياز ا. است،هاج حاصل از يبررسـيبـران روش اطلاعـات لازم ي ـدر

و بنـابرايم ـآوري جمـعيك حادثه هنگاميعلل وقوع ،نيشـود كـه آن حادثـه رخ داده اسـت
ه پژوهش (نادريگونه دخالتچيگر سيدر بروز آن حادثه نداشته است .)1377،يف نراقيو
دبآموز دانشكلية شاملقيتحقيآمارةجامع شهرسـتان سـقز در سـاليدولتيها رستانيان

و 1820( 4075كه جمعاً بود88-89يليتحص دريسـن پسر)بودند. دامنـة 2255دختر نمونـه
ازيآزمودنيسنيپراكندگ. بودسال16تا14از پژوهشنيا دل16تا14ها ل افـت ي ـسال بـه

. استييراهنمايها در سالهاآنازيبرخ
م ( 200تعداديآمارجامعةانياز به عنـوان نمونـه انتخـاب شـدند و100نفر 100دختـر

ن200انتخاب. پسر) انفر دليمونه به كه چون پراكندگين زميل است يهـا نقـشةنـيافـراد در
و پرسشناميزيتا حدوديجنسيت زيجنسيتنقشةاد است ،ي(آندروژنهاير گروهيافراد را در
نيمردانگ،يزنانگ نيو و ميمه مردانه نتيابي دستيبرا،نيبنابرا. دهديمه زنانه) قرار اي جـهيبه

. نفر انتخاب شدند 200ونه قابل قبول تعداد نم
به روش نمونهانيشا انجام شـدهاي چند مرحلهاي خوشهگيري ذكر است كه انتخاب نمونه
ا. است ميبه دبين صورت كه از به صورت تصادفي، شهرستانيها رستانيان انتخـابيك سوم

و سپس در دب به صورت تصادفيها رستانيشدند و تعـيمنتخب چند كلاس داد انتخاب شـده
. ان انتخاب شدندآموز دانشمتناسب از 

ا :استفاده شد2»يآور تاباسيمق«و»1بميجنسيتنقش«ةاز دو پرسشنامپژوهشنيدر
ابميجنسيتنقش پرسشنامة ةنسـخ. اسـت سـاخته1974در سـال3بـمران پرسشنامهي:

سه دسته واژ، است شدهن پرسشنامه كه استفادهيايينها ك گـروهيـ. اسـتييتـا بيستةشامل
بي، مردانهيهايژگيواي ست واژهيب بيو زنانهيهايژگيواي ست واژهيك گروه سـتيك گروه

ا، واژه60مجموعـاً،يجنسيتاز نظريخنثيهايژگيواي واژه لين آزمـون را تشـك ي ـسـؤالات
درك از مادهيهريستيبايآزمودن. دهنديم و آن را مقيس خود بر اسا بارةها را خوانده اسيك

 em Sex. Role Inventory(BSRI)ذ .1
2. Konnor. Davidson Resilience Scale(KD. RIS) 
3. Sandra Lipsitz Bem 
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زي(لاي هفت درجه به شرح نيا تقريـ هرگز1(. كنديگذار نمرهريكرت) ، سـتيباً هرگز درست
ن2 هم، اوقاتيـ بعض3،ستيـ معمولاً درست نه درسـتيگـاهـ گـاه4،شه درست استياما

هم7،ـ معمولاً درست اسـت6،ـ اغلب اوقات درست است5، است هميا تقري ـشـهيــ شـهيبـاً
. درست است)

ايافراد مقيكه در مقةنمرياس مردانگين پرسشنامه از و از نييپـاةنمـرياس زنـانگ ي ـبالا
ميجنسيتنقشيدارا، رنديگيم مقيافراد. شونديمردانه محسوب نييپاةاس مردانه نمريكه از

مةاس زنانه نمريو از مق مـيجنسيتنقشيدارا، رنديگيبالا به حسـاب نيهمچنـ. نـديآيزنانه
مقيكسان و زنانه نمريكه از هر دو مةاس مردانه دو، رنديگيبالا يا آندروژنييجنسيتبه عنوان
مين تسـت افـراد بـه پـنج دسـته تقسـيايذكر است كه در اثر اجراانيشا. شونديميبند طبقه

(كاملاً مردانهيم در. ستندهكاملاً زنانه)،ك زنانهينزد، آندروژن،ك مردانهينزد، شوند كه شامل
به گروه آندروژنشيبپژوهشنيا بـهيابيـ دستياما براشد، توجهير اصليبه عنوان متغيتر

نيدهايج بهتر گروهينتا ويند تجزي) وارد فراير آندروژني(غيو زنانگيز با عنوان مردانگيگر ه
پايم،بم. شدندليتحل مريـمقيبـراييرا با اسـتفاده از روش بازآزمـاييايزان ( اس ،)90/0دانـه
(يمقيبرا ا؛) گزارش كرده است93/0(ياس آندروژنيمقيبرا،)90/0اس زنانه پـژوهشنيدر
پايم و كرونباخ محاسـبه آلفاي بر اساسييايزان مقي ـدر نها شـد اسيـمق،74/0اس زنانـهيـت

. دست آمدبه)76/0(ياس آندروژنيمقو77/0، مردانه
مقيا:يآور تاباسيمق راين د نوركو اس ي) بـا مـرور منـابع پژوهش ـ2003(1 دسـويويو

ا تهيه.ه كردنديتهآوري تابة) در حوز1979ـ 1991( ا عقيـده هسـتندن ي ـكنندگان بر ن ي ـكـه
به خوبيمق به تفكياس غ تابك افراديقادر ينيبـال غيـروينيبـال هاي آور در گروه تابريآور از

م بوده بايپژوهشيهاتيتواند در موقعيو . شوداستفادهينيلو
مقيا طيگو25اسين به صـورت كه ليـه دارد (كـاملاًيبـاي كـرت پـنج درجـهيف ن صـفر

(هم و چهار پا100ن نمرهيبالاتر. شوديميگذار نمره،شه درست)ينادرست) ن نمـرهيترنييو
مقياييروا)1384محمدي(. استصفر دورااسين يل عـامليـو تحليدرونـيهمسانشيوةبه
ميهمچن. است كردهيبررس پاين ب89/0( مذكورپژوهشدرييايزان ا. ان شـده اسـتي) ن ي ـدر

طرينپژوهش . دست آمده استبه)84/0( پاياييكرونباخيق آلفايز از

1. Konnor & Davidson 
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و پسر بر اساس نقـش آموز دانش آوري زان تابيمپژوهش هايهيفرضيبررسيبرا ان دختر
ا،يجنسيت به عيبا توجه و نقشنكه دو وجـود هم با دو سـطحيجنسيتامل جنس در دو سطح

حقداشت  يعنـير وابسـته ي ـبـر متغهاآنياثر تعامل،ها قت علاوه بر اثر هر كدام از عامليو در
بيل واريتحل«ياز روش آمار، بودمد نظر آوري زان تابيم استفاده»هاين آزمودنيانس دو طرفه

(هاي داده. شد نت2و1جداول . دست آمده استهبين روش آماريايجه اجراي) در

يآور تابان از لحاظ آموز دانشمختلفيها گروهيف آماري: توص1جدول
 تعداد نمونه انحراف استانداردنيانگيميجنسيتنقش جنس

 96/6645/1071ر آندروژنيغان دخترآموزدانش

 59/7916/1229آندروژن

 62/7034/12100كل

 28/6922/1287ر آندروژنيغان پسرآموزدانش

 07/8369/913آندروژن

 07/7178/12100كل

 23/6848/11158ر آندروژنيغكل

 67/8052/1142آندروژن

 85/7053/12200كل

نت2جدول  انس دو طرفهيل واريجه تحلي:
درجة مجموع مجذورات راتييمنبع تغ

يآزاد
سطحFزانيمن مجذوراتيانگيم

يدارمعنا
870/1173/0 1324/246 324/246 جنس

714/3801/0 1257/5099 257/5099يجنسيتنقش
و نقش جنس

يجنسيت
038/101038/10076/0783/0

 715/131 196 210/25816 خطا

 200 1035067 كل
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(هاي طبق داده بp>173/0و =870/1F(Fج آزموني) نتا2و1جداول يدست آمـده بـراه)
مي اولرضيةف،نيبنابرا، دار نبودهمعنا جنسيعامل اصل  آوري زان تابيمنكهيابريمبن شود رد

.بر اساس جنس متفاوت است
؛ دار استمعنايجنسيتعامل نقشيدست آمده براه)بp>01/0و =F)38/714 Fنيهمچن

مي پژوهشدوم فرضية،نيبنابرا بـر اسـاس نقـشيآور-زان تـابيـمنكهيابريمبنشود تأييد
.متفاوت استيجنسيت

به دادهبا تو و =F)783/0Fاز آن اسـت كـهيج حـاكينتـا،2ارائه شده در جدولهايجه
783/0<pب وه) به تعامل جـنس ،نيبنـابرا سـت.يندار معنـايجنسـيت نقـش دست آمده مربوط

مي پژوهشسوم فرضية و پسـر بـر آمـوز دانشآوري زان تابيمنكهيابريمبنشود رد ان دختـر
نت. متفاوت استيجنسيتاساس نقش  ميدر و پسـر بـا آمـوز دانـش آوري زان تابيجه ان دختـر

به نقش  تعيضر، در ضمن. متفاوت نيستهاآنيجنسيتتوجه (ييب مـ174/0ن دهـدي) نشان
و نقـشيرهـايمتغوسـيلة بـه آوري انس تـاب ي ـواريپراكندگ%17باًيكه تقر يجنسـيت جـنس

. استريپذنييتب

� ()!�*��� +#�, 
(آندروژنهاي با داشتن مقولهيجنسيتنقش ويزنـانگ،يمه مردانگـين،يمردانگ،يمختلف

محيمه زنانگين و بافتطي) در جايها ها و تفحص بيشيتحقيمختلف ييرهايمتغ. تري داردق
ا به شدت تحتييرهايمتغ،شدنديبررسپژوهشنيكه در ويعناصر فرهنگـ تأثيرهستند كه
ايج منحصـر بـه فـردينتـاايه ممكن است در هر جامعـهكبودندياجتماع ن ي ـدر رابطـه بـا

ــهشــناختيت روانيخصوصــ آ ب ــدســت (زرگــر شــي و.)1388،يرازيد ــراون ــان كــه ب همچن
در2011لكــا(يتا درپــژوهش) م آوري افتنــد كــه تــابيخــود وســيلة توانــد بــهيزان آن مــيــو
مكه بخش اعظم آن در تقويت شود1»ينژاديريپذ جامعه« يريپـذ جامعه.رديگيخانواده شكل

و. باشد مؤثرزين»يقو هويت«گيريشكليتواند برايمينژاد آن تـأثير امروزه نقش فرهنـگ
و در واقـع؛ شـوديمطالعـه مـ2»يفرهنگـيشناسـ روان«در قالـب،يشناسـ روانيهـايژگيدر

 
1. racial socialization 
2. cultural psychology 
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ايفرهنگيشناس روان احساسات، دار بر رفتاريپا تأثير،ك فرهنگيين باور است كه محتوايبر
مشهيو اند و فرهنگ را متغيها كهيميريگذارد به آن فرهنگ تعلق دارنديكسانهمة داند ، كه
ع.دكنن نميكسان تجربهيآن را ويفرهنگـيهـان حال بـا وجـود تفـاوتيدر يهـايژگـيدر
دليو مشترك فرهنگيعموميهايژگيويبرخ،يتيشخص شـناختي،يادراكـيل ساختارهايبه

د. وجود دارديمشترك انسانيو عاطف ت همـة ماننـد،يجنسـيت هويتگريبه عبارت ، هـا هويـ
ميفرهنگيهاتيافته فعالي تجسمصورت كيبه عنوان،نيبنابرا.)1386،د(خمسهيآيبه شمار
بايمحدود كليت به صورت رايجنسـيت كـه نقـشيپژوهشـجيل نتـا ي ـدر تحليد ذكر كرد كه

ويبااند كردهيبررس . كارانه عمل كرد محافظهد تأمل شود
كه فرضيةيج بررسينتا و دختـران از لحـاظ تـابانيماول نشان داد يتفـاوت آوري پسران

د،وجود ندارد به دادهيبه عبارت بااي رابطهآوريو تاب جنسيت، پژوهشنياهاي گر با توجه
ايها پژوهش. هم ندارند زميهمسو در فرنه شامين لفـروم؛)2008(،نيليمـار؛)2005(،نيديل

و همكاران؛)2006(،زيب و 2010(،1يهنلـ؛)1391(يوسـفيويكشاورز؛)2000(، نورلاندر (
(2هارتمن ب2010(ينمونه هنليبرا. ) هستند2009و همكاران و آورين سطح تابي) دختـران

پمعناپسران تفاوت  و پسـران از راهبردهـاي متفـاوتكه دختركرد اما عنوان؛ دا نكرديداري يان
مآوري براي تاب ا. كننديخود استفاده به نكه گروه نمونـه متشـكليدر پژوهش حاضر با توجه

دبآموز دانشاز م، بوديرستانيان و تجربيرسد افزايبه نظر آوري با سطح تـاب،ات فرديش سن
و مستقرابطة افراد  ايميمثبت كه كايداشته باشد دويبـيجنسـيها هش تفاوتن امر موجب ن

و پسران شده است . گروه دختران
كه فرضيةيبررس ميمبنفرضية پژوهش دوم نشان داد بـر آوري زان تـĤب ي ـبـر تفـاوت در

بينتا. شودمي تأييديجنسيتنقش اساس اهج دين پـژوهش بـا تحقيدست آمده در يگـريقـات
ا. مانند اس كيابولقاسـم؛)2008(،نيليرمـا؛)2008(، آلـدورا؛)2008(، لرسيكلس ،يامرثيـو

فر ان بوگريميرح؛)1385( ، در واقـع آنـدروژن بـودن. داردييهمسـو)1387(،ديو اصغر نژاد
و پسـران آنـدروژن آوري بر تاب جنسيتبدون توجه به و دختـران آوري تـاب،يمـؤثر اسـت

ازشيب و مـ.دمند هستن بهرهيترشيبيو سازگاريريپذ انعطافتر دارند بيدر واقع ان ي ـتـوان

 
1. Henley 
2. Hartman 
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ميدو تا خصوص آوريو تابيكرد كه آندروژن كه رايتوانند همديت مثبت هستند ينيب پيشگر
زيعنيكنند ميبا احتمال ،ي(مردانگ ـهـار گـروهينسـبت بـه سـايتوان گفت افراد آندروژنياد
و تابي) از سازگاريزنانگ تيـو بـا موفق منـد هسـتند بهـرهيتـرشيبـ آوريو سلامت روان

و عملكرد بهتر؛ را از سر راه خود بردارند خطرتوانند موانعيميترشيب داشته باشـنديكاركرد
ا صرفدر واقع. باشندمند بهرهيترشيبيو از سلامت عموم ايـن كه فرد دختـر باشـدينظر از

به جنسيعني، پسر طيدر شـرا توانديميچون آندروژنيتيفقط با داشتن خصوص، بدون توجه
و در نها و دشوار مقاومت نشان دهد نيهمچنـ. را داشـته باشـديت سلامت روان مثبتيسخت

به توانايافراد آندروژن بيهايينسبت ويترشيخود اعتماد يتـر قضـاوت سـالم قدرت دارند
و.)2008، دارند(آلدورا به ام تابافراديهايژگيبا توجه ميآور كه شامل و ل بر غلبـه كـردنيد
گزيابي معني،يت اجتماعيكسب حما، بر مشكلات ،ييگشـا مشـكليو راهبرهـاينـيو هدف

ه يو كلامـيهوشـييتوانا، افتهيط سازمانيمحيستگيشا،هابه محركيجانياجتناب از پاسخ
بيم،است)1384،ي(محمد كه نوعيتوان ويبيهمپوشانيان كرد ويهايژگين افراد آندروژن

دا تاب اآور وجود كه رابطه از،ك شـخص آنـدروژنيـرايـز.دكنـميهير را توجين دو متغيرد
و به طور نظريجنسيتمناسبيت استانداردهايمحدود قادر است كه اولاً از لحاظيرها است

ط، خوب رشد كنديروان وسيدوماً به طور سازگارانه به هـا پاسـخ مناسـبتي ـاز موقعيعيف
و سرانجام بر فشارها سر. غلبه كنديجنسيتيتسنّيها از نقشيناشيدهد ايقبول ن مفهـوميع

آنيو سبك رفتار به زنيمثال هر فـرديبرا.)1985،(كوكدارديفراوانتياهم، وابسته چـه
و با محبت باشـدمي در رفتار خود،و چه مرد به كودكان مهربان عـ، تواند نسبت ن حـاليو در

م ا ي ـموفـقيفـرديا از نظـر شـغلي،ف مقابل خوديحريسرسخت برايبيرقيدان ورزشيدر
دوياريبس. باشديآشپز خوب ا،ندهستيجنسيتاز مردم عملاً يهـان معنا كـه هـم خصـلتيبه

ويروان رايهم صفات روان مردانه ا. دارندزنانه ايتشخ،ن همهيبا تيـن نكتـه حـائز اهميص
و كه بيهايژگياست به جنس همچون نه تنهايا پرخاشگريييكارا،يرزمهرو،يانگريمربوط

و زنان متفاوت است ن، در مردان و تكالتيوضع،هاتيز در موقعيبلكه افراد ايها نيـف مختلف
ميژگيو به ميزان متفاوتيها را (اسـپنسياز خود بروز از،1،1985دهنـد ، زاده عبـاس بـه نقـل

1. Spence 
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كه بم اظهار كرده است.)1385 و تما توانند به خواستهيميافراد آندروژن«همچنان لاتشـانيهـا
جديتحت شرا ايول، عمل بپوشانندةد جاميط ا زنانهيكه فقط مردانهين گروه افراديدر مقابل
ا مين نظر محدوديهستند از و فقط خـوديجنسـيت نقـشيتوانند با توجه بـه الگـويت دارند

بـالاتر از نقـشييايـه مزابـين اظهار داشت كه افـراد آنـدروژنيبم همچن. واكنش نشان دهند
مجنسي خود  اييدست و به طور بالقوه در انجام دادن فعاليابند و تكالتين افراد ف آرامشيها

ميترشيبيستگيو شا ا دهندياز خود نشان ازيپـذ انعطافين از نظر رفتاريو علاوه بر و رتر
.)9ص، 2007،ري(بم به نقل از ستم» تر هستند سالمينظر روان

و تـأثير آوري در تعامل با جنس بر تـابيجنسيتنشان داد كه نقش2ج جدولينتا نـدارد
نمآوري تفاوتي در ميزان تاب به. كنديايجاد آوري اندك جنس در تاب تأثيراين نتيجه با توجه

به جنس. تواند توجيه شوديم كننـدة بينـي پـيشهاآن در واقع آندروژن بودن افراد بدون توجه
روانيشاالبته. ان استآموز دانشآوري زان تابمي كه امروزه تنها ايـيعوامل فـرديذكر است

به كاميرسيبرا،ژهيويتيا داشتن خصوصيييبه تنهاياجتماع نميتأكيابيدن و عوامـليد كنند
بيدرون ميرونيو يهـاتيبـا داشـتن خصوصـيعني. رنديگيرا در ارتباط متقابل با هم در نظر

و داشتن عوامل حمايتيشخص و بـاوريو فرهنگيو اجتماعيدر سطح فرديتيمثل آندروژن
به خود برا به موفقيدستيداشتن و فائق آمدن بر چـالشيافتن و سـختت تـوانيمـ، هـايهـا

. سالم را داشتاي سالم در جامعهاي سالم در كنار خانوادهيانتظار فرد
ازيجنسيتيتسنّيها قالبةن امر نشان دهنديا است بـايمساوهاآن است كه خارج شدن

ر،ن نسليرفته شده از طرف چنديپذيشكستن هنجارها رايدرونـيفرهنگهايشهيكه شـده
ايم ميتوان در دين توانـد علـتيمـييايو جغرافيفرهنگيها در واقع تفاوت.ديان به وضوح

ا،ج متفاوت باشدينتاياحتمال و فرهنگـيدر بـافت هـاشپـژوهن ي ـچون هر كـدام از يخـاص
غيبه نتايابي دست،نيبنابرا.استشده متفاوت انجام نيج يدر برخـ.ستيرمشابه دور از انتظار

و ناخواسته از آن تبعيتاز جوامع فرهنگ سنّ و افراد آن خاسته مـيهنوز پا برجاست ،كننـديت
تغيدياما در برخ و جرييگر تحول سوير در به و دريجنسـيتيهـا قالـب شكسـتنيان است

و پررهست حركت (اگان .)2007،ريبه نقل از ستم،2001،يند
جيم نتايدر تعميكار محافظهبريت ذكر شده در بالا مبنيذكر است علاوه بر محدودانيشا

ازيـنيگريديهاتيمحدود،يعوامل فرهنگ تأثيربه علت پژوهشنيا ز وجـود داشـته اسـت
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ا انةنكه اندازيجمله و پسر بود آموز دانشنفر 200پژوهشنيمونه در ا، دختر ميـكه از انيـن
و پسران آندروژن به نسبت زنـانگيتعداد دختران تـر بودنـد كـميو مردانگـيدر هر دو گروه

هم42در مقابل 158( و ن بـايهمچنـ. بگـذارد تـأثير هـا افتهييمعناداربرن امر ممكن استي)
ا به شهپژوهش نكهيتوجه ج بـا توجـه بـه بافـتيممكن اسـت نتـا،ر سقز انجام شده استدر

كه لازم است در تعميفرهنگ و تفسـ افتهيميآن شهر متأثر شده باشد هـاي ملاحظـه هـاآنريها
م كامليها پژوهشياجراير برايزهاي شنهاديپ. انجام شودلازم   شود:يتر ارائه

زميها پژوهشياجرا ويگرا تأثيرةنيگسترده در ن آوري تـاب بـريجنسيريسوگش زيـو
ممشابهيقاتيتحق دادن انجام ا آمـوز دانـشانيدر و مقاي ـان منـاطق مختلـف در داخـل ةسـيران

ديميفرهنگيشناس شان با توجه به مباحث مطرح شده در روانيها تفاوت جـامعيدگاهيتواند
به مسائل مطرح شده فراهم آورد . راجع

اينتايدر راستا پيمپژوهشنيج : كردر را ارائهيزيكاربرديشنهادهايتوان
يآنـدروژنيايـو مزايجنسـيتيها با نقشييها در جهت آشنابه خانوادهيبخشيآگاه-1

ميا.يآور تاباز جملهيدر ابعاد مختلف زندگ شود در برخورد با فرزندانشـانين امر موجب
و تربيجنسيتيتسنّيها از قالب و پسـرانيريپذ انعطافتيخارج شده را نسبت بـه دختـران

ا به و و سلامت روانشان كمك كننـدشيبيب به سازگارين ترتيخود اعمال كنند كمـك-2.تر
س و و عوامل مدرسه به دادهيبرايتيتربيها ستميبه مشاوران دريگـردآور هاي مراجعه شـده

و تحقين تحقيا بد؛ قات مشابهيق وسيتا مؤي ـله بتوانند به تقوين ،يماننـد سـازگارييهـا فـهلّت
توجـه بـه-3. كننـديميكه در سلامت روان نقش باز همت گمارنديريپذ انعطاف،يآور تاب

و قابل پرورش در درون افراد از جمله تاب مثلياز عوامل منفيريو جلوگ آوري عوامل مثبت
زمير قالبتفكّ ويتـيختلـف تربميهـا توسط ارگانيو تجربينيدر دو سطح بال جنسيتةنيدر

.يآموزش
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(،يابوالقاسم و خودكارآمد،يآور تابارتباط.)1390عباس دريت از زندگيبا رضاياسترس
پايليشرفت تحصيپيان داراآموز دانش و ،7ةدور، شـناختي روانمجلـه مطالعـات.نييبالا
.131-151صص،3ةشمار
يو سلامت روان با سـازگاريآندروژنةرابطيسبرر.)1385( آذر،يامرثيك، عباس،يابولقاسم

.ليدانشگاه اردبيگروه روان شناس، در زنانييزناشو
الير، نسونياتك سير، نسونياتك، تال ا،تياسـم،يچارد .)1379(. سـوزان نـولن، بـم،يادوارد

، مهـرداد،كيـب، بهـروز، رشـكيب،يمحمد نقـ،يبراهنةترجم،لگارديهيروان شناسةنيزم
مح، وسفي،يميكر، مهرناز،يشهرآرا،يزمان ، جلـد اول،ش دوميرايـو.يمهـد،نيالديو

. رشد:تهران
(يابانگرد، اسماعيب وي(روان شناسيتيتربيروان شناس). 1384ل ). تهـران:يريادگي ـآمـوزش

ش.يرايو
مردانهيجنسيتيها با نقش، آندروژنيجنسيتنقشةسيمقا،)1381(تايآناه،ييكولايخدابخش

و بررس بيبا منبع كنترل درونهاآنةرابطيو زنانه انيو حرمت نفـس در دانشـجويرونيو
و پسر .ييدانشگاه علامه طباطبا، ارشديكارشناسةان ناميپا،دختر

(، خمسه يجنسـيت نقـش هاي بر طرحوارهياجتماع-ينقش عوامل فرهنگيبررس.)1386اكرم
اياز دانشجويدر دو گروه قوم ،2ةشـمار،3ةدور،يشناخت مجله مطالعات روان. رانيان در

.129-146صص
و شـناختي روانيسرسـختةرابطـ.)1387( اصغريعل، اصغرنژاد فريدو اسحق، ان بوگريميرح

و بـزرگ آوري خود تاب ، شهرسـتان بـمةزلزلـةسـالان بازمانـد با سلامت روان در جوانان
.62-1،70ةشمار، سال چهارم، رانياينيباليو روان شناسيفصلنامه روان پزشك

ش (يفر،يرازيزرگر ديمرور.)1388با بهاي دگاهيبر و، زنانيجنسيت هويتهمربوط مجله زن
:صص:2(1، فرهنگ (33-47.

نشـر يـيحي،يد محمـديسـةترجمـ،تيشخص ـهايهينظر)1387( آلن شولتسيدنيس، دوان، شولتز
.شيرايو
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(آنـدروژنيجنسـيت نقـشةرابط)1385(فوسي، عباس زاده ويـاق) بـا خلّيروانـيدوگانـه ت
دبآموز دانشدريليشرفت تحصيپ و پسر ، ارشـديكارشناسـةان نامـيـپا،يرسـتانيان دختر

.ييدانشگاه علامه طباطبا
(، عبدلي سلطان احمـديو جواد، اماني ساري بگلو.،علي، عيسي زادگان نقـش.)1392جـواد

و كمال-(مردانگييجنسيتبي تصورات قال ييگرا زنانگي) در پيش بيني باورهاي غيرمنطقي
،9ةدور،يشـناخت مجلـه مطالعـات روان. ان دبيرسـتان شهرسـتان مهابـاد آموز دانشدر ميان

.129-148صص،4ةشمار
سيليو،نيكر .اطلاعات:تهران، فربد،ييفداةترجم، رشديشگامان روان شناسيپ.)1379(.يام
عيبررسـ،)1383( منصوره،يدهكرديانيك در برابـر آورير تـابيپـذ مداخلـهوينـيعوامـل

غيوابستگ و به مواد به مواديبه مواد در پسران مردانه وابسته ،يدكتـرةان نامـيپا،ر وابسته
.يو توان بخشيستيدانشگاه علوم بهز

(، يوسفيو سميه، كشاورزي و تاب،فيبين هوش عاطةرابط.)1391فريده آوري هوش معنوي
.299-318صص،3ةشمار، سال شانزدهم63ةشمار، دانشگاه شيرازيروانشناسةمجل

(، كشتكاران در دانشجويان دانشگاه آوري رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده با تاب.)1388طاهره
پ، شيراز و 69-88صص،39ةشمار، شناسي كاربردي ژوهش در روان مجله دانش

دف، لومبوكگو :تهـران، مهرناز،ييشهرآراةترجم، جنسيترشد.)1384(.نيراب،وشيسوزان
. ققنوس

در افـراد در معـرض خطـر سـوء آوري عوامل مؤثر بر تـابيبررس.)1384( مسعود،يمحمد
.يو توان بخشيستيدانشگاه علوم بهز،يدكترةان ناميپا، مصرف مواد

مرينادر و سي، عزت االله نريم دريابيارزشـيو چگونگ پژوهشيها ). روش1371(ياقف آن
، چاپ چهارم، تهران: بدر.يتيد بر علوم تربيبا تأكيعلوم انسان

(، جوكارو زهرا،يهاشم بـهي: نقـش دلبسـتگيجـانيهآوري تابيعليابي مدل.)1392بهرام
و همسـالانيوالد مطالعـات مجلـة، جانـاتيهشـناختيميو تنظـاي مقابلـهيراهبردهـا،ن
.9-37صص،1ةشمار9ةدور،يشناخت روان
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